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پشت جلدآچارکشى

مهم ترین اخبار این روزهــا مربوط به انتخابات و نیز 
تنش به وجودآمده در رابطه با عربستان است. جان کری 
عصر پنجشــنبه قریب الوقوع بودن زمان اجرای برجام را 
اعلام کرد. معنی ســخن او این است که مانع مهمی بر 
سر راه رفع تحریم ها نیســت. رفع تحریم ها و تعاملات 
ســازنده دیپلماتیک بر قدرت منطقــه ای ایران خواهد 
افزود. عربستان در سال های گذشته و به ویژه در ماه های 
اخیر، آشکارا همه تلاشــش را کرد تا از توافق هسته ای 
و نتایــج آن جلوگیری کنــد. به نظــرم تندی های اخیر 
عربستان همه با هدف تحت الشــعاع قراردادن مرحله 
اصلــی و نهایی برجام صورت گرفت. عربســتان تصور 
می کــرد می تواند با لابی ثروت-قــدرت، چنان تبلیغات 
منفــی ای در دنیا علیه ایران راه بیندازد که نتیجه برجام 
را به ضرر ایران بچرخاند، ولی نشــد و نتوانست. معلوم 
بود که نمی شود ولی باید بیشــتر در آینده هوشیار بود. 
دربــاره انتخابات هم تصور می کنم فعلا مهم ترین نکته 
مشارکت فعال است که خوشبختانه از سوی جامعه و 
نخبگان در حد مناســبی درک شــده و پیگیری می شود. 
فقط اجازه می خواهم در اینجا به این نکته بســنده کنم 
که به نظر می رســد پــاره ای رســانه های اصلاح طلب، 
پیــش از ردصلاحیــت احتمالی برخی رجــال بلندپایه 
اصلاح طلب، آن قدر در گمانه زنی های سست و بی پایه، 
دست و دل بازی کرده اند که عملا تا حد زیادی قبح آن را 
زدوده اند (بازی در میدان رقیب). البته توقع از رسانه ها 

کار سیاسی نیست، آنچه در این میان -از سوی اهل فن- 
کم فروغ است، «سیاست ورزی» است که کمتر مشاهده 
می شــود. بگذریم! امروز -پنجشنبه- در یک کلینیک در 
انتظار ویزیت پزشــک معالجم نشســته بودم. دو خانم 
هم کمی آن طرف تر نشسته بودند. یکی از آنها قصه ای 
داشت که ســخت شــنیدنی بود و خودش هم از فرط 
هیجان مایل بود داستانش را آن قدر بلند بگوید که همه 
بشــنوند. می گفت به تازگی، پیوند چشــم شده و دوباره 
بینایی اش را کسب کرده است. از مشکلات زمان نابینایی 
-تا همین هفته های گذشــته- و رنج بیماری چشمانش 
می گفت و اینکه حالا با چشــم فردی فوت شده، زندگی 
دوباره ای کسب کرده است. بیان احساسی که در کلمات 
و آهنــگ صدایــش بود، واقعــا قابل توصیف نیســت. 
داستانش به قدری قدرت داشت که اشک همه بیماران 
را جاری کرده بود. خود او اما مثل کســی که معجزه ای 
را درک کرده باشــد هیجان زده و قدرتمند بود. می گفت 
هنــوز فکر می کنــم خواب می بینــم و هــر از گاهی از 
اینکــه همه چیز فقط یک رؤیا باشــد، در خود می پیچم. 
می گفت حالا از تماشــای اطراف، صــد برابر قبل لذت 
می بــرم و قــدرش را می دانم و توضیح مــی داد چقدر 
این اهدای چشــم، جزئیات زندگــی اش را متحول کرده 
است. می گفت بیشترین آرزویش در زمان نابینایی، دیدن 
چشــم ها و دستان تنها فرزندش بوده است. او می گفت 
و می گفت و نگاه منتظر سایر بیماران، مشتاقانه کلمات 
بیشــتری را از تجربه او می طلبیدنــد. همان جا به نظرم 

رسید چقدر آنان که داوطلبانه مقدمات اهدای اعضای 
بدنشــان را در صورت مرگ مغزی پذیرفته اند، نســبت 
به دیگران، فهیم تر و بخشــنده تر و دوست داشتنی ترند. 
می دانم افــرادی ترجیح می دهند این سخاوتشــان در 
گمنامی انجام شــود تا به اندک بهانه ای، موضوع حراج 
نشود، اجازه می خواهم بلند بگویم نظیر این احساسات، 
راز اصلی پایداری جوامع اســت. خوشبختانه کشور ما 
در اهدای عضو و نیز در فنون پزشــکی پیوند، وضعیت 
نسبتا مناسبی دارد. آنچه بیشتر ضروری به نظر می رسد، 
آشــنا کردن بیشــتر جامعه با جزئیات تحولی است که 
این زندگی های دوباره در افراد مســتأصل ایجاد می کند. 
به نظرم رســانه ها و نویســندگان ما باید بیش ازپیش به 
موضوع بپردازند. تردید ندارم این روایت ها نه فقط درون 
کشــور و جامعه ما، بلکه در همه دنیا شنونده، خواننده، 
جذابیت و درنتیجه اثر مطلوب و انسانی خواهد داشت. 
در ابتدای این یادداشــت از اخبار مهم سیاســی نوشتم 
ولی خبرهای مهم فقط در سیاســت یا اقتصاد نیستند. 
متأســفانه فرهنگ و اجتماع در کشــور ما معمولا کمتر 
دیده می شــوند. اخبــار جامعه و زندگــی و درد آدم ها 
و نیز ادبیــات و فرهنگ و هنر، اهمیتش -اگر بســیاری 
اوقات بیشتر نباشد- اصلا کمتر از بقیه بخش ها نیست. 
به عنــوان یــک روزنامه نگار، عرض می کنــم رنج و درد 
جامعه در هر شــکلش و اگر امکانش باشد نشان دادن 
راه درمان، جزء مهم ترین خبرهای روز است اگرچه جور 

دیگری مرسوم باشد! 

آرزوی دیدن دوباره چشم ها!  چرا و چطور دیوار سیاسی شد؟ 
پوریــا عالمــی:  الان موضع گرفتن خیلی ســاده  �

شــده اســت. قدیم یکی می خواســت موضع بگیرد 
کلی باید کتاب می خواند و دنیــا را می دید. ولی الان 
راحت موضع می گیرند؛ به خصوص موضع سیاسی. 
گرفتن موضع سیاســی هم اصلا کار سختی نیست و 
به سرعت عمل شما در بالارفتن از دیوار بستگی دارد.  
می گویند تا چندوقت دیگر نشست های دیپلماتیک را 
در جهان به جای اینکه در اتاق برگزار کنند، توی کوچه 
برگزار می کنند. این طوری که با شمردن یک، دو، سه... 
دیپلمات ها به ســمت دیوار هجــوم می برند. هرکی 
زودتــر از دیوار خودش را کشــید بالا پیــروز مذاکرات 
است.  جواد ظریف هم چون کمردرد دارد و نمی تواند 
پلــه را برود بالا - از دیوار بالارفتنش که بماند – هیچ 
بعید نیست با عالم دیپلماتیک خداحافظی کند.  البته 
به نظر ما تاریــخ ۳۰۰ بار تکرار می شــود. دفعه اول 
تراژدی. ۲۹۹ بار کمدی چطور؟ این طور که به هرحال و 
به هردلیلی ۳۰سال پیش عده ای از دیوار سفارت رفتند 
بالا و به هرحال دلایل ملی و عقیدتی و آرمانی داشتند. 
الان ولی تقی به توقی می خورد از دیوار می روند بالا. 
این  دفعه آخر، عکس سلفی هم بالای دیوار گرفتند و 
اگر اینترنت سفارتخانه قطع نشده بود، درلحظه توی 
اینستاگرام آپلودش می کردند با این تیتر: «من و دیوار 
ســفارتخانه، همین الان، یهویی». بله. دیشب هم ما 
یکی را دیدیم از دیــوار ما دارد می رود بالا، آمدیم داد 

زدیم که اووهوی داری چی کار می کنی؟ 
گفت: مــن می خواهــم در آینده فعال سیاســی 
شــوم دارم از دیوار شــما تمرین می کنم.  الان دقیقا 
به مرحلــه ای در ایران رســیدیم که اگــر یکی دیوار 
را راست راســت بتوانــد بــرود بــالا، می تواند رئیس 
سازمان ملل شــود.  به قول شاعر پشت دیوار شب یه 
راهی داره که میره یه راســت در خونه ســفیر.  بعید 
نیســت فردا با یکی مصاحبه کنند و بپرســند: شــما 
فعالیت سیاســی تان را از کجا شــروع کردید؟  طرف 
بگویــد: بالای دیوار.  راســتش دیروز هــم داداش ما 
رفته بود گزینش دکترای علوم سیاســی بدهد. چون 
نتوانسته بود دیوار را برود بالا، ردش کردند. الان دارد 
اعلامیه می چســباند به دیوار.  شاخه جوانان احزاب 
سیاســی هم مصوب کردند که جوانان بــرای اینکه 
سیاست مداران خوبی بشوند باید از دیوار شروع کنند.  
پس فردا هم لابد طرف را به اتهام اینکه به دیوار تکیه 
زده بوده، می برند بازخواســت. بله. شما هم مراقب 
باشید از روی دیوار کی بالا می روید، خیلی دقت کنید 
که کسی نباشد که از دیوار بالا می رود یا دیواری نباشید 
که از شما بالا بروند. جای دیوار، در باشید که مثل آدم 

ازتان بروند و بیایند و مجبور نباشید سواری بدهید.
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کارتون خواب

گزارش فردا

شرق: انتشار خبر تعرض و دزدی در کلن آلمان، آتش 
کینه علیه مهاجران را دوباره روشــن کرده اســت. در 
جشن شــب ســال نو میلادی در شــهر کلن، مردانی 
جوان در حالت مســتی زنانی را مورد آزار جنسی قرار 
داده و از آنهــا دزدی کرده اند. اظهارنظر رئیس پلیس 
شــهر کلن درباره اینکه مردانی که دست به این اقدام 
زده اند اهل کشــورهای عربی یا شمال آفریقا بوده اند، 
باعث شــده انگشــت های اتهام به ســمت مهاجران 
سوری و عراقی نشــانه برود. «گرگ گالوی»، با انتشار 
این خبر در صفحه شــخصی ای در شــبکه اجتماعی 
توییتر نوشته است: «خانم مرکل، لطفا تعداد بیشتری 
از پناهنده هــای داعــش و جبهه النصــره را به آلمان 

بیاور!». طعنــه این کاربر توییتر به سیاســت بازکردن 
درهای آلمان به ســوی پناهنده های ســوری و عراقی 
توســط آنگلا مــرکل، صدراعظم این کشــور، اســت. 
«دیوید جونز»، یکی دیگر از کاربران توییتر، می نویسد: 
«عجیب اســت که بی بی ســی خبر بی حرمتی نسبت 
به زنان آلمانی را منتشــر می کنــد، اما از کلماتی مثل 
«مهاجر»، «مسلمان» و «پناهنده» استفاده نمی کند». 
مرکل نسبت به این اتفاق اعلام انزجار کرده؛ واکنشی 
که مورد تمســخر کاربران شــبکه های اجتماعی قرار 
گرفته اســت. «جز ابل»، دراین باره توییت کرده است: 
«به جای انزجار، از پذیرفتن مهاجران دست بردار و از 

کشور اخراجشان کن». 

مرکل و مهاجران، متهمان تعرض در آلمان؟

 کریم ارغنده پور

تهران سوررئال

کارگردان

از این قصه ها همه مان داریم. از بس زیاد ند، یادمان 
نمی ماند. یک روز تصمیم گرفتم آنها را یادداشت کنم. 
کردم. این یکي از همان ها ست. بدون غلو و گزافه ای.
 کارگردان معروفی در مصاحبه ای، به شــدت به 
اینکه فــلان فیلم تمام جوایــز را درو کرده اعتراض 
کرده بود. خبرنگار می پرسد فیلم را دوست نداشتید؟ 

کارگردان معروف می گوید هنوز فیلم را ندیده ام!!!! 

 لیلى گلستان

 على رومانى
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